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انـــگار مـــا جنگل ها را بیشـــتر از کوه ها می شناســـیم 
و بـــه همین علت از آســـیب دیدن جنگل ها بیشـــتر 
از آســـیب دیدن کوه هـــا رنـــج می بریم. انـــگار کوه ها 
مانند بچه های گوشـــه گیر در طبیعت نشســـته اند و 
اگر مریض هم باشـــند کمتر کســـی متوجه می شود 
و حالشـــان را می پرســـد. امیدوارم حال کوهســـتان 

همیشـــه خوب باشد.
روز کوهنـــوردی مبـــارک برای همـــه کوهنوردانی که با 
طبیعـــت مهربان هســـتند و قـــدر آن را می دانند. ما 
هـــم با چنـــد زن و مرد کوهنورد صحبتی داشـــتیم که 
از تجربه های لذتبخش و ســـخت کوهنوردی شـــان 
بشنویم، یکســـری از تجربه هایشـــان چنان عجیب 
بود که خشـــکت می زد. چقدر خوب کـــه این تصاویر 
و حرف هـــای زیبا از چشـــم ما پنهان نمانـــده. به این 

امید که همیشـــه در اوج بمانند و بدرخشـــند.

                       بیشـــتر از 60 ســـال ســـن دارد و از آخریـــن 
کوهنـــوردی اش در ماه گذشـــته گفت، از بام شـــرقی 
مازنـــدران؛ فیلبند: »کوهنوردی در تابســـتان فیلبند 
خیلی لذتبخش اســـت. فقط کافی است که بهترین 
مســـیر کوهپیمایی را پیدا کرد تـــا از دریای ابر فیلبند 
که در بیشـــتر روزهای ســـال وجـــود دارد، لـــذت برد. 
تماشـــای حرکت ابرها و احاطه شـــدن در توده های 
ابر، طلـــوع و غـــروب زیبـــای خورشـــید، لحظاتی به 

گفت و گویی با چند کوهنورد به بهانه روز کوهنوردی

کـــــــــــــــــو          هکـــــــــــــــــو          ه
یادماندنـــی برای تیـــم کوهنوردی خلـــق می کند. به 
قـــول آیت الله نـــوری همدانـــی، »من هـــم حاضرم در 
کوهنوردی با جوانان مســـابقه دهم. واقعاً نشاطی که 
از کوهنوردی می گیرم، نشـــاط یک جوان سی ســـاله 
اســـت، به اندازه ای که دوســـت داشـــتم هیچ وقت از 

کـــوه برنگردم.
زندگی هـــم مانند بالا رفتن از کوه اســـت. ســـختی از 
آنجایی شـــروع می شود که به مسائل زندگی، مشکل 
گفتند و دورمان پر شـــد از مشـــکل. در حالی که اینها 
فقط مســـائلی بودند کـــه باید حل می شـــدند. حل 
کردن مســـأله، انرژی مثبت می دهد ولی پشت ســـر 
گذاشـــتن مشـــکل، انرژی می گیرد. دقیقاً اینجاست 
که یاد می گیری اســـتراتژی بچینی و مثل کوه پشـــت 
همدیگـــر، پشـــت آدم هـــا، دربیایـــی. انـــگار از کـــوه 
نعمت هایی که جلو پایت ریخته شـــده، سنگریزه ای 
به دســـت گرفته باشـــی و بگویی خدایا ایـــن را از من 

قبول کن«.

    مـــن هنـــوز خیلی از ایـــران را نگشـــته ام اما هر 
قـــدر حافظه تصویـــری ام را مرور می کنـــم، به زیبایی 
کوه هـــای بلوچســـتان تصویـــری نـــدارم. مجـــذوب 
جلوه هـــای تک کوه هـــا و تک رشـــته هایش شـــده 
بودم کـــه بـــا ترکیب دشـــت، آفتـــاب و پهنـــه، قصه 
دیگری ســـاخته بودند. تـــا پیش از این ســـفرم، فکر 
می کردم بلوچســـتان برهوتی از بیابان های خشـــک 
و مـــرده خواهـــد بود کـــه غم افزاســـت. ایـــن تفاوت 
جدی در تصویرهای پیشـــینی از منطقه و واقعیت آن 
از کجا آمـــده بود؟ به نظـــرم کار کتاب های جغرافیای 
مدرســـه اســـت؛ جمله ها و تصاویر ذهنی کـــه از آب و 
هوا، فرهنگ و زیســـت بوم منطقه به من و نسل های 

بعـــدی داده بود.
نقل قولی از ادموند هیاری اولین فاتح قله اورســـت 
کـــه بعد از یک تـــاش ناموفق برای فتـــح قله، جلوی 
اورســـت با آن عظمتش ایستاده و گفته که من دوباره 
برمی گـــردم چـــون تو به عنـــوان یک کـــوه نمی توانی 
رشـــد کنی، امـــا من به عنـــوان یک انســـان چـــرا... 
این جمله انگار یک حلقه گمشـــده مهـــم در زندگی 
ما آدم هاســـت. مـــا اکثر مواقـــع یادمان مـــی رود که 
خیلی از مشـــکاتمان از چیزی که هستند، بدقلق تر 
نخواهند شد اما ذهن و جســـم و روح و روان ما آدم ها 
بـــه طـــرز شـــگفت انگیزی می توانـــد قـــوی و قوی تر 
بشـــود. پس باید توی چشم مشـــکات زل زد و گفت: 

مـــن برمی گردم، موقتـــاً خداحافظ.
 

   وضعیـــت آب و هـــوا را چـــک می کنـــی بـــرای 
کوهنوردی فـــردا، غافل از اینکه کوه با چه داســـتانی 
در انتظـــارت اســـت. گاهی ســـامانه بارشـــی را برایت 
خبـــر می کند امـــا دریـــغ از یک قطـــره، دریـــغ از یک 

کف دســـت ابـــر، پاک پـــاک، غافل از اینکـــه طبیعتِ 
کوه قرار اســـت به ســـحرخیزها چه جایزه ای بدهد. 
وقتی به بالاها می رســـی، کیفیت همه چیزها طوری 
متفاوت می شود که به همه ســـختی هایش می ارزد. 
آخرهای مســـیر دیگـــر پاها برای خودت نیســـت ولی 
مـــی ارزد. حضور یکســـری کوهنـــوردِ کاردرســـت هم 
کیفیـــت را خیلـــی بالاتـــر می بـــرد. از لذتبخش ترین 
روزهای کوهنـــوردی برای من روزهای زمســـتان بود. 
حیـــف که پیامبر مـــا در حجاز گرم و خشـــک مبعوث 
شـــده بود وگرنـــه الان ما در قرآن مان آیه ای داشـــتیم 
شـــبیه وإذا بـــرف باریـــدن می گیرد؛ آنقـــدر که لحظه 

شـــروع برف در کوه شـــگفت انگیز است.
به شخصه عاشـــق آن لحظه ای از قله سولدار هستم 
که آنقـــدر در کوه غرق شـــده بودیم کـــه دیگر تهران 
دیده نمی شـــد؛ کمـــال انقطـــاع الی الکوه. بـــا اینکه 
دیگـــر جانی نداشـــتم ولی جســـمم را می کشـــیدم. 
راستش توچال و سولدار و اسپلیت و الوند و کلکچال 
و پلنگچال را شـــبیه خوراکـــی و شـــیرینی خامه ای و 
مارشـــمالو می بینم، دوستانم به شـــوخی می گویند 
کـــه مـــن از آن بیماری هایـــی دارم کـــه در اشَـــکال 
نامربوط، اشَـــکال آشـــنا شناســـایی می کنـــم. اما به 
نظـــرم حتـــی نمازخوانـــدن در کوه هم بیشـــتر کیف 

می دهـــد. 
مثـــاً دقت کردید که آدم دوســـت دارد کارهایش را در 
دفتری یا صفحه ای ثبـــت و ضبط کند؟ غافل از اینکه 
به صورت پیش فرض ایـــن کار در درگاه باریتعالی دارد 

انجام می شود.
عاشـــق دره اوســـون هـــم بـــودم کـــه عشـــایر 
افغانســـتانی اش بـــا چای کوهـــی پررنـــگ و پرعطر از 
ما پذیرایی کـــرده بودند. انگار همـــه درد مرگبار پاها 
را می گیرد. وقتی در مســـیر به چشـــمه ای می رســـی 
که هنوز کنارش پونه و آویشـــن مانـــده و چه عطری، 
همان  جـــا کـــه یک چـــرت پنـــج دقیقـــه ای می زنی و 
کلـــی ســـبک می شـــوی. کوه، محکـــم اســـت اگر چه 
به ظاهر خشـــن اســـت ولی تمام گل هـــا روی آن قرار 
گرفته انـــد و بـــه نظرم هیچ چیز بـــه اندازه یـــک کوه، 

شـــبیه پدر نیست.

   راســـتش سختی ها باید حســـاب شده باشد. 
باید یـــک گام که برمی داری، خـــودت را تطبیق دهی، 
شرایط را بســـنجی و بهترین حرکت بعدی را انتخاب 
کنـــی. آخر تابســـتان امســـال بـــود که حـــس و حال 

عجیبی داشتم. 
بـــرای اولین بـــار بود که دنـــا را از نزدیـــک می دیدم. از 
هم می پرســـیدیم، چه کســـی اول به قله می رســـد؟ 
احمـــد کـــه جثـــه قوی تری داشـــت، جلوتـــر حرکت 

 . د می کر
به آبشـــار رســـیده بودیم، بـــه صخره هـــا و انگورهای 

وحشـــی، بوته های کرفس وحشـــی و به رودخانه ای 
رســـیده بودیـــم کـــه بـــه خـــود می پیچید. من شـــعر 

حافـــظ را زمزمـــه می کردم:
 خیز تا بر کلک آن نقاش، جان افشان کنیم

 این همه نقش عجب در گردش پرگار داشت
 همـــه غـــرق در اعجاز طبیعت بودیم. هر چه شـــیب 
دره کمتر می شـــد، ســـرعت ما هم بیشـــتر می شـــد. 
شب شـــده بود. ســـکوت، کوهســـتان را گرفته بود. 
پس از خوردن شـــام در گهواره کوهستان خوابیدیم. 
همـــه ایـــن لذت هـــا را می توانیـــد بچشـــید؟ باعـــث 
می شـــد که هر بـــار از احمد بپرســـم، چرا ما بیشـــتر 
کوه نمی آییـــم؟ چرا هـــر هفته تکـــرارش نمی کنیم؟
راســـتش زندگی به سبک کوهنوردان، خروج از نقطه 
آســـایش زدگی و دارای قابلیت تغییر است. وقتی یک 
کوهنـــورد می خواهد برای اولین بار از یک راه ســـخت 
صخره ای یا یخی عبور کند، هدفش مشـــخص است 
اما مســـیر برایش کاماً مشخص نیســـت. با وجودی 
که ســـعی می کنـــد با مطالعه حرکت داشـــته باشـــد 
ولی مطمئناً در طول مســـیر، بر حســـب نیاز ناچار به 
تغییر می شـــود و اگـــر یک جایی متوجه شـــد که دارد 
اشـــتباه می رود، بهترین کار این اســـت که توقف کند 
و شرایط را بسنجد و مســـیر جدیدی را آزمایش کند. 

این طبیعت زندگی اســـت.

  خـــودم اولین دوره ای کـــه در زندگی رفتم، دوره 
کوهپیمایـــی بود که اصـــاً چطور کوهنـــوردی کنم و 
قـــدم بردارم و در ســـربالایی و ســـرپایینی ها درســـت 
حرکـــت کنم و اصاً قله کجاســـت. قبـــل از این دوره 
وقتـــی که کـــوه می رفتم، ایـــن اطاعات را نداشـــتم. 
همینطوری عـــادی بالا می رفتم و بعـــدش هم پایین 
می آمـــدم و وســـط ها بـــرای خـــودم می دویـــدم و 
می رفتم. اما بعـــد از کاس متوجه شـــدم که تنفس 
باید چطور باشـــد و کفش چقدر مهم اســـت. به نظر 
من اولین کلید کوهنوردشـــدن عاشـــق بودن است. 
اگر تحمل ســـختی های مختلف مانند گرما و سرمای 
هـــوا و تشـــنگی را دارید، بعـــد از کســـب توانایی های 
لازم، کوهنـــوردی می توانـــد ورزش خوبی برای شـــما 
باشـــد. من به دنبـــال آرامش بـــودم و خیلی تفریحی 
کوهنـــوردی را شـــروع کرده بـــودم اما کم کـــم نگاهم 
حرفـــه ای و جدی تر شـــد. آرامـــش کـــوه و طبیعت را 
هیچ کجا ندیده ام. خوشـــبختانه کوهنـــوردی از نظر 
ســـن و ســـال، ســـقفی ندارد. دیدن مردها و زن های 
بزرگتـــر در مســـیر کوهنـــوردی الگوی خیلـــی خوبی 
اســـت که هیچ وقـــت حس نکنیـــم زندگی بـــرای ما 

تمام شـــده و منتظر پایانـــش بمانیم.

ادموند هیاری 
اولین فاتح 

قله اورست، 
بعد از یک 

تاش ناموفق 
برای فتح قله، 
جلوی اورست 

با آن عظمتش 
ایستاده و گفته 

که من دوباره 
برمی گردم چون 
تو به عنوان یک 

کوه نمی توانی 
رشد کنی، اما 

من به عنوان یک 
انسان چرا...

ادموند هیاری 
اولین فاتح 

قله اورست، 
بعد از یک 

تاش ناموفق 
برای فتح قله، 
جلوی اورست 

با آن عظمتش 
ایستاده و گفته 

که من دوباره 
برمی گردم چون 
تو به عنوان یک 

کوه نمی توانی 
رشد کنی، اما 

من به عنوان یک 
انسان چرا...

سمیه ملاتبار
نویسنده

آغوش پدرانهآغوش پدرانه
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